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 .2 رفتار كودك خردسال لبخند رضايت 
و اشك شادماني را بر چهرة مادر نشانده 
بود. مرتضي، از وقتي به دنيا آمده بود، با 
بچه‌هاي ديگر فرق داشت و آن روز، شايد 
سه سال بيشتر  نداشت كه رفتارش، مادر 

را آن‌گونه متحير كرده بود.
سه  كودك  كه  بود  ديده  مادر 
ساله‌اش كت او را از كنار اتاق برداشته 
است و به آرامي به اتاق ديگري مي‌برد. 
مادر كنجكاوانه به دنبال او تا آستان در 
رفت و با تعجب مشغول تماشاي كودك 

خردسالش شد.
مرتضي كت مادر را به دوش انداخته 
بود و در حالي كه آستين‌ها و لبة كت روي 
زمين كشيده مي‌شد، رو به قبله، همان‌جا 
كه مادر هميشه نماز مي‌خواند، ايستاده بود 

و با اداي حركات مادر، نماز مي‌خواند.
قلب شادمان مادر گواهي می‌داد كه 
فرزندش روزي مردي بزرگ خواهد شد 
... و مرتضي سال‌ها بعد، حتي وقتي استادي 
بزرگ بود، اهميتي كه به نماز و زيبايي 
عباداتش مي‌داد، همگان را خيره ميك‌رد. 
او استاد بزرگ، شهيد مرتضي مطهري بود.

استاد شهيد مرتضي مطهري اهميت 
زيادي براي نماز قائل بود. ايشان هرگز 
با لباس خانه نماز نمي‌خواند؛ به‌خصوص 
زمان  رسيدن  فرا  هنگام  را.  صبح  نماز 
نماز، لباس پايكزه و آراسته مي‌پوشيد و با 
ظاهري زيبا و آراسته به نماز مي‌ايستاد. 
نماز را چنان به زيبايي مي‌خواند كه ... كيي 

از نزدكيان ايشان چنين نقل ميك‌نند:
»در دانشكدة الهيات كه استاد مطهري 
در آن تدريس ميك‌رد، نمازخانة كوچكي 
بود. روزي براي اقامة نماز به آنجا رفتم. 
استاد را ديدم كه با وجود گرمي زياد هوا، 
با عمامه و عبا در حال اقامة نماز بود. استاد 
نماز را آن‌قدر زيبا و با توجه قرائت ميك‌رد 

كه مرا مجذوب نماز خود كرد. به جاي 
اينکه  به ايشان اقتدا كنم و نمازم را بخوانم، 
مشغول تماشاي نمازشان شدم تا هنگامي 
كه سلام نماز را گفت و مشغول ذكر و 

تسبيحات شد.« 
سال‌ها بعد و در شبي كه »گروه فرقان« 
استاد را در خيابان به شهادت رساند، فرزند 
ايشان این خاطرة زيباي بهي‌ادگارمانده از 

پدر بزرگوارش را نقل ميك‌ند:
سه‌شنبه، يازدهم ارديبهشت ماه سال 
1358 بود. پدرم بعد از خواندن نماز، براي 
تنظيم و مرتب‌کردن كارهايش به كتابخانه 
رفت. من نيز كه براي اقامة نماز، جانماز و 

مهر پيدا نكرده بودم، به كتابخانه رفتم 
تا كيي از جانمازهايي را بردارم كه 

استفاده  آن‌ها  از  مهمان‌ها  غالباً 
ميك‌ردند. 

و  آمد  كتابخانه  به  مادرم 
گفت: مجتبي در اتاق جا نماز 
هست، چرا از جانماز مهمان‌ها 

استفاده ميك‌ني؟
توضيح  را  علتش  خواستم 
بدهم كه پدرم گفت: مسئله‌ای 
اول  نماز  خواندن  مهم  نيست. 
وقت است كه از هر چيزي با 

ارزش‌تر و مهم‌تر است.
بود  سخناني  آخرين  اين 
كه از پدرم شنيدم و پس از 
براي  پدرم  دوست  لحظاتي، 

همان  و  آمد  جلسه‌ای،  به  ايشان  بردن 
شب ايشان به شهادت رسيد. 

شنيدم،  را  پدر  ترور  خبر  كه  شبي 
همگي تا صبح بيدار بوديم. ساعت دو و 
از نيمه شب، زنگ ساعتي كه  نيم بعد 
ايشان را مطابق معمول براي نماز شب 
بيدار ميك‌رد، به صدا درآمد، ولي ايشان 

ساعاتي قبل به شهادت رسيده بود! 
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